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بسم الله الرحمن الرحیم
   شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است، رحمت او بسيار است و [براي مؤمنان] دائمي مي​باشد و مالک روز قيامت است. يا الله بر محمد و آل محمد صلوات بفرست، همان گونه که بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات فرستادي، تو بسيار ستوده​ي بسيار بزرگوار هستي. يا الله بر محمد و بر آل محمد برکت عطا نما، همان گونه که بر ابراهيم و آل ابراهيم برکت عطا نمودي، همانا تو بسيار ستوده​ي بسيار بزرگوار هستي. يا الله از صحابه​ي گرامي راضي شو! و همچنين از کساني که از آنها به نيکي تبعيت مي​کنند، أما بعد:
نعمتهاي الله تعالي بر بندگانش بسيار زياد هستند و بزرگترين نعمتي که الله متعال به دو ثقل، جن و انسان عطا نموده است، اين است که در بين آنها بنده، فرستاده، خليل، دوست و بهترين مخلوقش را مبعوث نموده است که همان محمد( مي​باشد، تا توسط او آنها را از تاريکي​ها به سوي نور خارج نمايد و آنها از ذلت بندگي مخلوق به عزت بندگي خالق سبحانه و تعالى برساند و آنها را به سوي نجات و خوشبختي هدايت نمايد و آنها را از راه​هاي هلاکت و بدبختي برحذر دارد. الله( به اين نعمت بزرگ و منت بسيار در کتاب عزيزش اشاره نموده است و مي​فرمايد: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ( [آل عمران: 164] (همانا الله بر مؤمنان منت نهاد که در بين آنها رسولي از خودشان را مبعوث نمود تا آيات او را براي آنها بخواند و آنان را تزکيه دهد و به آن کتاب و حکمت بياموزد و اين چنين بوده است که آنها قبل از آن در گمراهي آشکاري بوده​اند).
الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً( [الفتح: 28] (او کسي است که رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر هر راه روشي چيره گرداند و گواهي الله کافي است).

پيامبر عليه أفضل الصلاة و السلام رسالت را ابلاغ نمود و امنت را ادا کرد و به تمام و کمال براي امت خيرخواهي نمود و [به پاداش الله تعالي] بشارت داد و [از عذاب او] ترساند و به سوي هر خيري هدايت نمود و از هر شرّي بر حذر داشت، الله تعالي بر او، کمي قبل از وفاتش در عرفه نازل فرمود: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً( [المائدة: 3] (امروز دين خود را بري شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و براي شما به دين اسلام راضي شدم)...

پيامبر( در کمال نهايت به سعادت امت اسلام اشتياق داشت، همان گونه که الله تعالي در حالي که او را دوست مي​دارد به صفات بزرگ او اشاره نموده است و مي​فرمايد: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ( [التوبة: 128] (همانا رسولي از خودتان نزد شما آمد، بر او سخت است که دچار مشکل شويد [و] به [منفعت] شما اشتياق دارد [و] به مؤمنان رئوف و مهربان است).

اين رساندن ابلاغ و اداي امانت و خيرخواهي براي امت، همان حق مردم بر او مي​باشد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ( [النور: 54] [العنکبوت: 18] (و بر رسول [تکليفي نيست] مگر ابلاغي آشکار). همچنين مي​فرمايد: (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ( [النحل: 35] (پس آيا بر رسولان، [تکليفي] جز ابلاغ آشکار وجود دارد). بخاري(بخارايي) نيز در صحيحش از زهري آورده است که او گفت: «رسالت از طرف الله است و ابلاغ براي رسول است و تسليم شدن در برابر آن اوامر، براي ماست).

از علامتهاي خوشبختي مسلمان اين است که به آنچه رسول الله( آورده است، تسليم گردد و به آن گردن نهد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً( [النساء: 65] (و قسم به پروردگارت ايمان نمي​آورند، مگر آن که تو را در چيزي که بين آنها اختلاف وجود دارد، قاضي قرار دهند و در خودشان سختيي از حکمي که مي​نمايي نيابند و کاملا تسليم شوند). الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً( [الاحزاب: 36] (و بر مرد و زن مؤمني نيست که وقتي الله و رسولش به امري حکم نمايند، براي آنها در انتخاب امرشان اختيار وجود داشته باشد و کسي که از الله و فرستاده​اش نافرماني کند، به گمراهي آشکاري دچار شده است). الله تعالي مي​فرمايد: (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( [النور: 63] (دعوت رسول در بين​تان را به مانند دعوت بعضي از شما به بعضي ديگر قرار ندهيد، همانا الله کساني از شما که بيرون مي​روند را مي​شناسد، پس کساني که با امر او مخالفت مي​ورزند بر حذر باشند که فتنه يا عذاب دردناکي به آنها برسد)، عبادت الله تعالي فقط وقتي مورد قبول وي قرار مي​گيرد و منفعت مي​رساند که داراي دو شرط اساسي باشد: اولين آنها، عبادت براي الله تعالي به صورت خالص صورت گيرد و کسي ديگري در آن داخل نگردد، زيرا الله تعالي در پادشاهي شريکي ندارد و براي او در عبادت شدن، شريکي وجود ندارد. همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ([الجن: 18] (و مساجد براي الله است، پس همراه الله کسي را عبادت نکنيد). همچنين مي​فرمايد: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ( [الانعام: 162] (بگو: نمازم و عبادتم و زندگي​ام و مرگم براي الله پروردگار جهانيان است).
شرط دوم: عبادت بايد موافق ديني باشد که رسول الله( آن را آورده است. همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( [الحشر: 7] (آنچه رسول به شما داده است بگيريد و از آنچه شما را نهي نموده است، خودداري کنيد)، الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم( [آل عمران: 31] (بگو: اگر الله را دوست داريد از من تبعيت کنيد، تا الله شما را دوست داشته باشد و گناهان شما را بيامرزد و الله بسيار آمرزنده​ي دائماً رحمت کننده است). همچنين در حديثي که بخاري(بخارایی) و مسلم از عايشه رضي الله عنها روايت کرده​اند، فرموده است: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که در امر ما چيزي را وارد کند که از آن نباشد، آن رد شده، مي​باشد) و در روايت مسلم آمده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد، آن [عمل] رد شده مي​باشد). پيامبر( مي​فرمايد: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (بر شماست که به سنت من و سنت خلفاي راشدينِ هدايت يافته​ي بعد از من [عمل نماييد] و آن را با دندان بگيريد و شما را از امور ايجاد شده [در دين] برحذر مي​دارم، زيرا هر امر به وجود آمده​اي بدعت است و هر بدعتي گمراهي می​باشد).
از آنجا که نعمت الله تعالي بر مؤمنان که رسولش( را به نزد آنها فرستاده است، بزرگ مي​باشد، الله تعالي در کتابش به آنها امر فرموده است که بر او صلوات بفرستند و براي او دعاي سلامتي نمايند و اين بعد از آن است که باخبر مي​سازد که او و ملائکش بر او صلوات مي​فرستند. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً( [الاحزاب: 56] (الله و ملائکش بر پيامبر صلوات مي​فرستند، اي کساني که ايمان آورده​ايد، بر او صلوات بفرستيد و براي او دعاي سلامتي نماييد) همچنين پيامبر( در سنت پاکش، فضيلت صلوات بر وي و کيفيت آن و ديگر احکام مربوط به آن را بيان نموده است...
درباره​ي فضيلت صلوات بر پيامبر( و بيان چگونگي آن مطالبي را خواهيم آورد و سپس به نمونه​هايي از کتابهايي که درباره​ي اين عبادت بزرگ تأليف شده است اشاره مي​کنيم و از الله تعالي طلب توفيق و درستي انجام کار، مي​نماييم.
معناى صلوات بر پيامبر( و بيان چگونگي آن:
صلوات الله تعالي بر پيامبر( به معناي ستايش او از وي، نزد ملائکش مي​باشد و صلوات ملائک بر او، به معناي دعاي آنها براي وي است، ابوالعاليه اين گونه گفته است و آن را بخاري(بخارایی) در صحيحش در اول باب: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً( آورده است و بخاري بعد از بيان معنايي که ابوالعاليه آورده است از ابن عباس رضي الله عنهما روايت نموده است: [ملائک] بر او صلوات مي​فرستند به معناي آن است که براي او دعاي برکت مي​نمايند.
همچنين صلوات الله تعالي بر وي به معناي آمرزش و رحمت نيز آمده است، همان گونه که ابن حجر در الفتح آن را از جماعتي بيان داشته است و بعد از بيان آن، گفته است: بهترين سخناني که در اين​باره آمده است از ابوالعاليه مي​باشد که معناي صلوات الله تعالي بر پيامبر(، ستايش وي و بزرگداشت اوست و صلوات ملائک و ديگران بر وي طلب آن [ستايش و بزرگداشت] از الله تعالي براي وي مي​باشد و منظور از آن زياد شدن [رحمت و بزرگداشت] است نه اين که اصل آن درخواست شود. حافظ گفته است: حليمي در الشعب گفته است: معناى صلوات بر پيامبر( بزرگ نمودن او مي​باشد و معناي سخن ما: «اللهم صلى على محمد» بزرگداشت محمد( است و منظور از آن بزرگ نمودن وي در دنيا به بالاترين شکلي [که براي يک انسان وجود دارد] مي​باشد و همچنين چيره شدن دين او و باقي ماندن شريعت او و در آخرت با زياد شدنِ ثوابش و شفاعتش براي امتش و رسيدن به مقام شايسته​ است و اين همان منظور از سخن الله تعالي است که مي​فرمايد: (صَلُّوا عَلَيْهِ( يعني از پروردگارتان طلب کنيد که بر وي صلوات بفرستد.

علامه ابن قيم در كتابش «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» بعد از بيان صلوات الله تعالي و ملائکش بر رسولش( و امر الله تعالي به بندگانش که بر وي صلوات بفرستند، معنا نمودن صلوات به طلب رحمت و استغفار را رد کرده است و گفته است: «بلکه صلواتي که به آن امر شده است – يعني آيه​اي که در سوره​ي احزاب وجود دارد – همان طلب [نمودن چیزی] از الله [تعالي است] که [خود الله متعال آن را به او عطا نموده است و آن همان] عبارتی است که بیان می​دارد که او و ملائکش بر او صلوات مي​فرستند و [این صلوات فرستادن] به معناي ستايش از وي و بيان نمودن فضيلت و شرف وي و براي بزرگداشت و تقرب او مي​باشد. در اینجا مشخص شده است که آنها برای او دعا می​نمایند و طلب انجام این دعا برای وی از طرف ما، همان صلوات ما بر وی می​باشد و داراي دو وجه مي​باشد. يکي از آنها شامل ستايش صلوات فرستنده از وي و ياد نمودن شرف و فضيلت و خواست و محبت داشتن از طرف الله تعالي براي او مي​باشد و شامل خبر [به بزرگي وي] و دعا [براي زياد شدن آن] مي​باشد و وجه ديگر: آن صلواتي از ما نام گرفته است، زيرا ما از الله تعالي طلب مي​نماييم که بر وي صلوات بفرستد و صلوات الله تعالي بر وي، ستايش او و بالا بردن ياد او و تقرب پيدا کردن او مي​باشد و صلوات ما بر وي، درخواست ما از الله تعالي مي​باشد که آن براي او میسر نماید».
اما معناي «التسليم و سلام» براي پيامبر(: فيروز آبادي در کتابش «الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر» گفته است: معناي آن «السلام» - همان اسمي از اسمها الله تعالي مي​باشد – بر تو [اي پيامبر!] مي​باشد، به اين مفهوم که از خيرها، برکت​ها بي​نصيب نباشي و از بدي​ها و آفات سالم بماني! وقتي آن اسم الله تعالي مي​باشد، فقط اين يادآور مي​شود که تمامي خيرها و برکتها بر تو باشد و نقصان و فساد از تو دور باشد و احتمال دارد که «السلام» به معناي سلامتي باشد، بدين صورت که از الله تعالي درخواست نماید تا براي تو سلامتي قرار بدهد، يعني از ملامت​ها و نقصان سالم بماني. و اگر بگوييد: «اللهم صلم على محمد» توسط آن فقط مي​خواهيد که الله تعالي براي محمد( در دعوتش و امتش و يادش، سلامتي از هر کمی و کاستی را قرار دهد، به طوري که در مرور زمان او بزرگداشته شود و امتش زياد شود و ياد او بالاتر رود.

اما چگونگي
 صلوات فرستادن بر پيامبر(: رسول الله( وقتي اصحابش( درباره​ي آن سوال نمودند آن را برای آنها بيان نمود و کيفيت صلوات از طرق بسياري از صحابه( آورده شده است. از آنها آنچه در صحيحين و يا يکي از آنها آمده است را بيان مي​دارم، بخاري در صحيحش در كتاب الأنبياء از عبدالرحمن بن أبي ليلى آورده است که كعب بن عجرة را ديد و از او شنيد: «آيا مي​خواهي هديه​اي به تو بدهم که آن را از پيامبر( شنيدم؟» گفتم: «بله، آن هديه​ را به من بده!» گفت: از رسول الله( سوال نمودم و گفتم: اي رسول الله! چگونه بر شما اهل بيت صلوات فرستاده شود و این در حالی است که الله [تعالي] به ما آموخته است که چگونه سلام بفرستیم» فرمود: بگوييد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (يا الله! بر محمد و بر آل محمد صلوات بفرست همان گونه که بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات فرستادي! همانا تو بسيار ستوده​ي بسيار بزرگوار هستي. يا الله! بر محمد و بر آل محمد برکت بفرست همان گونه که بر ابراهيم و بر آل ابراهيم برکت فرستادي! همانا تو بسيار ستوده​ي بسيار بزرگوار هستي). همچنين حديث كعب بن عجرة را در كتاب التفسير در صحيحش در تفسير سوره​ي احزاب آورده است و لفظ او اين مي​باشد: گفته شد: اي رسول الله! سلام فرستادن بر تو را مي​دانيم، صلوات بر تو چگونه است؟ فرمود: بگوييد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (يا الله! بر محمد و بر آل محمد صلوات بفرست، همان گونه که بر آل ابراهيم صلوات فرستادي! همانا تو بسيار ستوده​ هستي. يا الله! بر محمد و بر آل محمد برکت بفرست همان گونه که بر آل ابراهيم برکت فرستادي! همانا تو بسيار ستوده​ي بسيار بزرگوار هستي). همچنين آن را در صحيحش در كتاب الدعوات آورده است و مسلم اين حديث را از كعب بن عجرة( از طرق گوناگوني بيان داشته است.
بخاري(بخارايي) در كتاب الدعوات در صحيحش از ابوسعيد خدري( آورده است که گفت: گفتيم: اي رسول الله! سلام فرستادن بر تو را می​شناسیم، ولی چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ فرمود: بگوييد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ» (يا الله! بر محمد بنده​ات و فرستاده​ات صلوات بفرست، همان گونه که بر ابراهيم صلوات فرستادي و بر محمد و بر آل محمد برکت عطا نما! همان گونه که بر ابراهيم و بر آل ابراهيم برکت عطا نمودي). همچنين اين حديث را در تفسير سوره​ي الأحزاب نيز بيان داشته است.
بخاري در كتاب الأنبياء در صحيحش از ابوحميد ساعدي( آورده است که گفتند: اي رسول الله! چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ رسول الله( فرمود: بگوييد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (يا الله! بر محمد و همسرانش و فرزندانش صلوات بفرست! همان گونه که بر آل ابراهيم صلوات فرستادي و بر محمد و همسرانش و فرزندانش برکت عطا نما! همان گونه که بر آل ابراهيم برکت عطا نمودي، همانا تو بسیار ستوده​ی بسیار بزرگوار هستی). همچنين از او با همين لفظ در كتاب الدعوات حديثي آورده است. همچنين اين حديث را مسلم در صحيحش از ابوحميد( آورده است.
مسلم در صحيحش از ابومسعود انصاري( آورده است که گفت: رسول الله( نزد ما آمد و ما در نزد سعد بن عباده( بوديم. بشير بن سعد به او( گفت: الله تعالي به ما امر فرموده است تا بر تو صلوات بفرستيم، چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ بعد از آن پيامبر( ساکت شد تا آنجا که آرزو کرديم که اي کاش اي سوال را نمي​پرسيد! سپس رسول الله( فرمود: بگوييد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» (يا الله! بر محمد و بر آل محمد صلوات بفرست همان گونه که بر آل ابراهيم صلوات فرستادي و بر محمد و بر آل محمد برکت عطا نما! همان گونه که بر آل ابراهيم در بين جهانيان برکت عطا نمودي. همانا تو بسيار ستوده​​ي بسيار بزرگوار هستي. و سلام دادن همان طوري است که مي​دانستيد).

اين مواردي بود که يا در صحيحين بودند و يا در يکي از آنها و از چهار صحابه روايت شده بودند: كعب بن عجره، ابوسعيد خدري، ابوحميد ساعدي و أبومسعود أنصاري(. بخاري و مسلم بر تخريج آن از كعب و أبوحميد رضي الله عنهما اتفاق دارند و بخاري به تنهايي از ابوسعيد( روايت کرده است و مسلم به تنهايي از ابوسعيد انصاري(. به غير از شيخين اين روايت از كعب بن عجرة( توسط أبوداود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، إمام أحمد و دارمي نيز روايت شده است و از ابوسعيد( توسط نسائي، ابن ماجه روايت شده است و از ابوحميد( توسط أبوداود، نسائي و ابن ماجه روايت شده است و از ابومسعود أنصاري( توسط أبوداود و نسائي و دارمي روايت شده است.
چگونگي صلوات بر پيامبر( از صحابه​ي ديگري غير از اين چهار صحابه نيز روايت شده است و از آنها: طلحة بن عبيد الله، أبو هريره، بريدة بن حصيب و ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين مي​باشد.

اين چگونگي صلوات فرستادني است که پيامبر( آن را به اصحابش( آموزش داد و اين وقتي بود که از او پرسيدند که چگونه بر وي صلوات بفرستند و آن بهترين شکل براي صلوات فرستادن بر پيامبر( مي​باشد و کاملترين شکل آن است. صلوات بر پيامبر( و آلش و صلوات بر ابراهيم( و آلش را يکجا جمع نموده است. کسي که چگونگي صلوات بر پيامبر( را با بيان صحابه​ شرح داده است، حافظ ابن حجر است که در فتح الباري (11/166) گفته است: مي​گويم: آموزشِ چگونگي صلوات بر پيامبر( که پیامبر( آن را به اصحابش( آموخت و این در حالی بود که آنها خود از وی درباره​ی چگونگی صلوات سوال نمودند، معلوم می​شود که او برترين و باشرفترين نوع آن را براي خود انتخاب نموده است و معلوم مي​شود که مي​توان قسم خورد که انجام برترين صلوات بر وي از امور نيک است. سپس نووي درست آن را در«الروضة» بيان مي​دارد و شکلهاي ديگر آن را بيان مي​نمايد و از روایاتی که به شکلهای مختلف آمده است، معلوم مي​شود که چنین عملی – یعنی صلوات – از امور نیک می​باشد، سپس مي​گويد: آنچه چیزی که دلیل می​شود که صلوات عمل نیکی است، همان حديث ابوهريره( است که مي​گويد: کسي که دوست دارد، ترازوي [اعمال] ما سنگين​تر شود، وقتي بر ما صلوات مي​فرستد، بگويد: «اللهم صلى على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم..» (يا الله! بر محمد و بر همسرانش که مادران مؤمنان هستند و بر فرزندان و اهل بيتش صلوات بفرست، همان گونه که صلوات فرستادي بر ابراهيم...) والله أعلم.

پيشينيان صالح و محدثان آنها صلوات بر پيامبر( را به دو شکل کوتاه بيان نموده​اند، يکي از آنها «صلى الله عليه وسلم» (الله بر او صلوات و سلام بفرستد) و ديگري: «عليه الصلاة والسلام» (بر او صلوات و سلام باشد) است. اين دو شکل به شکر الله تعالي، کتابهاي حديث را پُر نموده​اند و آنها در تأليفاتشان آورده​اند که این شکل صلوات فرستادن باعث حفظ و نگهداري آن به شکل کامل می​شود و باید سلام و صلوات بر پيامبر( را همراه هم بیان نمود. امام ابن صلاح در كتابش «علوم الحديث» گفته است: شايسته​ي اوست - يعني كاتب حديث – که در نوشته​اش صلوات و سلام بر رسول الله( را بيان دارد و آن هنگام ياد نام او مي​باشد و نبايد از تکرار آن خسته شود، زيرا آن از بزرگترين فائده​هايي است که به دانش آموزان حديث و نويسندگان آن مي​رسد و کسي که از آن غافل شود، حرام بزرگي را مرتکب شده است – تا آن که گفته است - : در آوردن آن بايد از دو ايراد خودداري کرد: يکي از آنها آن کوتاه و به شکل رمز آوردن است، به مانند دو حرف يا مانند آن و ديگري: آن کوچکتر نوشته شود و واژه​ي «وسلم» در آن ذکر نشود و اگر آن در نوشته​ي متقدمين يافت شود، ايراد بر انجام ندادن آن، از بين مي​رود.
نووي در كتاب «الأذكار» گفته است: اگر کسي بر پيامبر( صلوات فرستاد، بايد صلوات و سلام را باهم بياورد و نبايد به کوتاه کردن آن به يکي از آنها اکتفا کند، نبايد فقط بگويد: «صلى الله عليه» يا فقط بگويد: «عليه السلام».
اين از ابن کثير در پايان تفسيرِ آيه​ي سوره​ي احزاب نقل شده است و او گفته است: اگر اين گونه گفته شود، از اين آيه​ي گرامي جدا شده است که الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً( و سزاوارتر اين است که گفته شود: «صلى الله عليه وسلم تسليما».

فيروزآبادي در کتابش «الصلات والبشر» گفته است: شايسته نيست که صلوات به صورت رمز بيايد، همان گونه که بعضي از اشخاص تنبل، جاهل و عوام اين گونه مي​نويسند: «صلعم» و آن را به جاي «صلى الله عليه وسلم» بيان مي​دارند.
فضيلت صلوات بر پيامبر(:
درباره​ي فضيلت صلوات بر پيامبر( احاديث بسياري آمده است که حافظ إسماعيل بن إسحاق قاضي در کتابش آن را آورده است و حافظ ابن حجر در فتح الباري نزد شرحش بر حديث چگونگي صلوات بر پيامبر( که بخاري آن را در كتاب الدعوات در صحيحش آورده است آن را بيان نموده است. حافظ ابن حجر از اهل شناخت کامل به حديث و اطلاع گسترده به آن مي​باشد. من در اينجا آنچه درباره​ي فضيلت آن از ابن حجر رحمه الله (11/ 167) آمده است را بيان نموده​ام. او استدلال کرده است، از آنجا که امر الله تعالي به آن مي​باشد و صحابه( توجه خاصي به چگونگي آن داشتند و احاديثي قوي وجود دارد که بخاري ذره​اي از آن را بيان نداشته است، صلوات بر پيامبر( داراي فضيلت مي​باشد.
از آنها حديثي است که مسلم از ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (کسي که بر من يک صلوات بفرستد، الله [تعالي] بر او ده صلوات مي​فرستد) و براي آن شاهدي از انس( نزد أحمد، نسائي و صحيح ابن حبان است و همچنين از أبي بردة بن نيار و أبي طلحة هر دو نزد نسائي و راويان آن دو ثقه است و لفظ أبي بردة اين گونه است: «من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات» (کسي از امت من که بر من صلواتي با قلبي خالصانه بفرستد، الله [تعالي] بر او ده صلوات مي​فرستد و توسط آن درجات او را ده مرتبه بالا مي​برد و براي او ده حسنه مي​نويسد و ده بدي را از او پاک مي​کند) و لفظ أبي طلحة نزد او به همين شکل آمده است و ابن حبان آن را صحيح دانسته است). از آنها حديث ابن مسعود( است که پيامبر( فرمود: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» (سزاوارترين مردم به من در روز قيامت کساني هستند که بيشتر بر من صلوات فرستاده​اند). تِرمذي آن را حسن دانسته است و ابن حبان آن را صحيح دانسته است و نزد بيهقي براي آن شاهدي از ابوأمامة با اين لفظ مي​باشد: «صَلاَةَ أُمَّتِى تُعْرَضُ عَلَىَّ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَىَّ صَلاَةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّى مَنْزِلَةً» (صلوات امت من هر روز جمعه به من عرضه مي​شود، و کسي از آنها که بيشتر به من صلوات فرستاده باشد، نزديک​ترين منزلت را به من دارد). ايرادي در سند اين حديث وجود ندارد. همچنين امر به صلوات در روز جمعه آمده است که در حديثي از أوس بن أوس آمده است و آن نزد أحمد، ابوداود آمده است و آن را ابن حبان و حاكم صحيح دانسته​اند.

از آنها اين حديث است که پيامبر( فرموده است: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» (بخيل کسي است که من نزد او ياد شوم و بر من صلوات نفرستد) آن را تِرمذي، نسائي، ابن حبان، حاكم و إسماعيل القاضي آورده​اند و طرق زياد آن و اختلاف با حديث علي( و حديث پسرش حسين( را بيان داشته است و کمتر از درجه​ي حسن معرفي نشده است.
از آنها اين حديث است که پيامبر( فرموده است: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ» (کسي که صلوات بر من را فراموش کند، در راه بهشت اشتباه کرده است). آن را ابن ماجه از ابن عباس رضي الله عنهما و بيهقي در الشعب از ابوهريره( و ابن أبي حاتم از جابر( و طبراني از حسين بن علي رضي الله عنهما روايت کرده​اند و طرق آن صحت درجه​ي سند حديث را قوي مي​کند.
همچنين پيامبر( فرموده است: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» (بيني کسي به خاک ماليده شود که من نزد او ياد شوم و او بر من صلوات نفرستد). آن را تِرمذي از ابوهريره با اين لفظ آورده است که پيامبر( فرمود [که جبرئيل( به من گفت]: «مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ دَخَلَ النَّارَ , فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ» (کسي که تو نزد وي ياد شوي و بر تو صلوات نفرستد، داخل آتش جهنم مي​شود و الله او را از خود دور مي​نمايد). براي آن شاهدي نزد وي است و حاکم آن را صحيح دانسته است و براي آن شاهدي از ابوذر( نزد طبراني مي​باشد و شاهدي ديگر از انس( نزد ابن أبي شيبة است و حديث ديگري است که مرسل مي​باشد و از حسن بصري نزد سعيد بن منصور مي​باشد و ابن حبان آن را از ابوهريره( و مالک حويرث( روايت کرده است و از عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزد طبراني آمده است و از عبد الله بن جعفر نزد فريابي آمده است و نزد حاکم از كعب بن عجرة( با اين لفظ آمده است: جبرئيل( به من گفت: «بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ» (چه دور است کسي که تو نزد وي ياد شوي و بر تو صلوات نفرستد) و نزد طبراني از جابر( آمده است که پيامبر( فرمود: [جبرئيل( به من گفت]: «شَقي عَبدٌ ذُكرتَ عِندهُ ولَم يُصلِّ عَليك» (بنده​اي بدبخت است که تو نزد وي ياد شوي و او بر تو صلوات نفرستد) و همچنين نزد عبد الرزاق به صورت مرسل از قتادة آمده است: «من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي» (از روي ستم است که نزد شخصي ياد شوم و بر من صلوات نفرستد).
از آنها حديثي است که أبي بن كعب( روايت کرده است: «مردي گفت: اي رسول الله! من صلوات زياد مي​فرستم(دعا زياد مي​کنم)، چه مقدار از آن را براي تو قرار دهم؟ فرمود: «هر چه مي​خواهي» گفت: يک سوم. فرمود: «اگر آن را زياد کني بهتر است – تا آن که گفت: تمام صلوات خود را براي تو قرار مي​دهم. فرمود: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ» (در آن صورت کوشش تو، کافي مي​شود [و گناهانت آمرزيده مي​گردد]». حديث را احمد و [ترمذي] و ديگران با سند حسن روايت کرده​اند.
اين احاديث محکمي است که وارد شده و در اين​باره احاديث ضعيف و واهي نيز زياد مي​باشد. و کسي که به دنبال آن باشد، تعداد آنها را نمي​تواند بشمارد و در بين آنها احاديث صحيح و بي​نياز از اين امر زياد مي​باشد. در اينجا سخن حافظ ابن حجر رحمه الله تمام شد. منظور از صلوات در حديث أبي بن كعب که گفته است: چه مقدار از صلوات خود را براي تو بگذارم، منظور دعا کردن مي​باشد.
***

آنچه درباره​ي صلوات بر پيامبر( تأليف شده است:
علماء به اين عبادت بزرگ توجه خاصي داشته​اند و کتابهايي در اين زمينه تأليف نموده​اند، اولين کسي که من مي​شناسم در اين زمينه تأليف داشته است، امام إسماعيل ابن إسحاق قاضي است که در سال 282هـ قـ وفات نموده است و نام کتاب او، «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» مي​باشد و با تحقيق شيخ محمد ناصر الدين آلباني به چاپ رسيده است و شامل صد و هفت حديث است که تمامي آنها متصل مي​باشند. از کتابهاي چاپ شده و متداول در اين​باره كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» از علامه ابن قيم و كتاب «الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر» از فيروز آبادي صاحب «القاموس» است و همچنين كتاب «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» از سخاوي که در سال 902هـ قـ وفات يافته است و کتاب خود را با بيان کتابهايي که درباره​ي صلوات بر پيامبر( نوشته شده است، به پايان رسانده است و تعداد بسياري از اين کتابها را ياد نموده است و پنجمين آنها به ترتيب كتاب «جلاء الأفهام» از ابن قيم مي​باشد و ارزش بالاي هر کدام از آنها را بيان نموده است و گفته است: «به طور کلي نيکوترين آنها و پُر فايده​ترين آنها پنجمين آنها مي​باشد که همان کتاب ابن قيم است». مي​گويم: در حقيقت آن کتابي درست است که مؤلف آن احاديثي را از پيامبر( درباره​ي اين عبادت بزرگ بيان داشته است و درباره​ي صحيح و ضعيف و فهم و استنباط آن سخن به ميان آورده است و در مقدمه​ي آن گفته است: اين کتابي منحصر به فرد است که قبل از آن به مانند آن، در زياد بودن فايده و شموليت آن وجود نداشته است در آن احاديث وارده درباره​ي صلوات و سلام بر پيامبر( آمده است و صحيح آن از حسن و معلول آن جدا شده و معلول آن را از علل آن بيان داشته شده است، [کتابي] شفا دهنده است و بعد از آن اسرار اين دعا و شرف آن آمده است و در آن حکم و فوايد آمده است و بعد از آن محلهاي صلوات بر پيامبر( و در جاهايي که گفتن آن ناممکن است، بيان شده است، سپس سخن از مقدار واجب بودن آن و اختلاف اهل علم درباره​ي آن، به ميان آمده است و قول ارجح(ترجيح داده شده) بيان شده است و قولهاي ضعيف​تر روشن شده است و در کتاب به بالاترين شکل توصيف صورت گرفته است و الحمد لله رب العالمين.

آنچه درباره​ي صلوات بر پيامبر( براي غير اهل علم نوشته شده است و مشتمل بر فضايل و چگونگي صلوات بر پيامبر( مي​باشد و به محکمي سخن گفته است، كتاب «دلائل الخيرات» از جزولي است که در سال 854هـ قـ نوشته شده است و در بسياري از مناطق روي زمين انتشار يافته است. درباره​ي آن نويسنده​ي «كشف الظنون» (1/495) گفته است:
« کتاب «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام» اول با اين شروع کرده است که الله را شکر مي​کنيم که ما را به ايمان هدايت نموده است... تا آخر. و آن از شيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أبي بكر جزولي سملالي شريف حسني است که در سال 854 هـ قـ وفات يافته است و اين کتاب نشانه​اي از نشانه​هاي الله [تعالي] درباره​ي صلوات بر پيامبر( مي​باشد و در مغربها و مشرقهاي زمين به خواندن آن توجه شده است، مخصوصا در سرزمين روم». سپس به بعضي از شرح​هاي اين کتاب اشاره نموده است.

مي​گويم: عده​ي بسياري از مردم، اقبال اين را نمي​يابند که صلوات خود را بر اساس چيزي قرار دهند که به آن اعتماد شده است و فقط در بين آنها تقليدي جاهلانه از بعضي براي بعضي ديگر مي​باشد و [در نتیجه صلوات بر پیامبر( را به شکلی می​گویند که صحیح نمی​باشد] امر اين گونه است همان گونه که شيخ محمد الخضر بن مايابي شنقيطي در کتابش «مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» در رد بر تجاني گفته است: «مردم مشتاق به دوست داشتن امور پيش آمده هستند و آنها را در حالي مي​يابي که دائماً به صلوات​هايي که در راه​هاي خير وجود دارد و آنها به چشم مي​بينند، رغبت دارند. به دست عده​ي زيادي از آنها [صلوات] با سند صحيح به اثبات نرسيده است و به صلواتي که از پيامبر( در صحيح بخاري آمده است، توجهی ندارند. پس بگو: آیا يکي از بزرگان اهل علم را يافته​ای که اين [ذکر را] این گونه بیان داشته است و یا آن که فقط از روی حرص و آز، این ذکر را این گونه بیان می​داری؟ اگر منظورت فقط فضلیت آن است، پس باید بدانی که فضیلت چیزی است که از عالِمی فاضل آن به ما رسیده باشد. و روش صلوات بر پیامبر( همان گونه می​باشد که وقتی از او سوال شد چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ او فرمود: بگوييد: ... . او کسي است که از روي هواي نفس صحبت نمي​کند و فقط چيزي را مي​فرمايد که بر وي وحي شده است و اين صلواتي که تو مي​گويي حديث صحيح درباره​ي آن وارد نشده است، بلکه شايد آن چيزي باشد که از مردي به ظاهر صالح بيان شده باشد».

شکي نيست که آنچه در سنت و انجام آن توسط صحابه​ي گرامي و کساني که از آنها به نيکي تبعيت مي​کنند آمده است، همان صراط مستقيم و منهج استوار است و کسي که آن را برگيرد فايده مي​برد و کسي که آن را منتفي بداند، ضرر خواهد نمود. از پيامبر( در حديث متفق عليه که عايشه رضي الله عنها آن را روايت کرده است، آمده است: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که در امر ما چيزي را وارد کند که از آن نباشد، آن رد شده مي​باشد) و در روايت مسلم آمده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد، آن [عمل] رد شده مي​باشد) و همچنين پيامبر( فرموده است: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (بر شماست که به سنت من و سنت خلفاي راشدينِ هدايت يافته​ي بعد از من [عمل نماييد] و آن را با دندان بگيريد و شما را از امور ايجاد شده [در دين] برحذر مي​دارم، زيرا هر امر به وجود آمده​اي بدعت است و هر بدعتي گمراهي می​باشد).
همچنين پيامبر الصلاة والسلام امتش را از غلو نمودن درباره​ي وي نهي نموده است و در حديث صحيح فرموده است: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (در مدح و ستايش من، افراط نكنيد آن طور كه مسيحيان درباره​ي عيسي بن مريم، افراط كردند. همانا من فقط، بنده​ي او هستم. پس بگوييد: بنده​ي الله و فرستاده​ي او). وقتي مردي به او گفت: آنچه الله و تو بخواهيد، پيامبر عليه الصلاة و السلام فرمود: «أجَعَلْتَني لِلَّهِ نِدًّا؟ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (آيا مرا براي الله [متعال] شريکي قرار دادي؟ [فقط بگو:] آنچه الله به تنهايي خواست).
كتاب «دلائل الخيرات» شامل احاديث درهم و برهم است و در آن به امور ممنوع اجازه داده شده است. در آن احاديث موضوع و ضعيف وجود دارد که از حد ممنوع تجاوز کرده است و آن امري برحذر شده مي​باشد که الله تعالي و فرستاده​اش( به آن راضي نمي​شوند و آن امري ناپسند بوده و در منهج کساني که در نيکي سبقت مي​گيرند، موجود نمي​باشد.
در اينجا کافي مي​بينم که بعضي از مثالهايي که درباره​ي چگونگي صلوات و سلام بر پيامبر گرامي صلى الله و سلم و بارك عليه و على آله و أصحابه و أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين به صورت بدعت آمده است، اشاره کنم. در آن به احاديثي موضوع
 به عنوان نمونه اشاره مي​کنم که درباره​ي فضيلت صلوات بر پيامبر( آمده است. مواردي که زبان گرامي ايشان از گفتن آن پاک مي​باشد و از آنها اين موارد هستند:
«يا الله بر محمد و بر آل محمد صلوات بفرست به گونه​اي که چيزي از صلوات [براي کسي ديگر] باقي نماند و به محمد و آل محمد رحم نما به طوري که چيزي از رحمت [براي کسي ديگر] باقي نماند و بر محمد و بر آل محمد برکت عطا نما! به طوري که چيزي از برکت [براي کسي ديگر] باقي نماند و سلامتي بر محمد و بر آل محمد قرار بده به طوري که چيزي ديگر از سلامتي [براي کسي ديگر] باقي نماند).
در صفحه​ي 71 گفته است: «يا الله بر سرور ما محمد، درياي نورهايت و معدن اسرارت و زبان حجتت و داماد پادشاهي​ات و امام حضورت و خزائن رحمتت صلوات بفرست... انساني که سرچشمه​ي وجود است و سبب هر موجودي مي​باشد...».

در صفحه​ي 64 گفته است: «يا الله! صلوات بفرست بر کسي که از نور او شکوفه​ها شکفته​اند... يا الله! صلوات بفرست بر کسي که درختان از بقيه​ي آب وضوي او سبز شده​اند. يا الله بر کسي صلوات بفرست که از نور او همه​ي نورها گسيل شده​اند».
در صفحات 144 و 145 گفته است: «يا الله! بر محمد و بر آل محمد صلوات بفرست آنچنان که کبوترها را به صدا در مي​آوري و غيرتها را بر مي​انگيزي و چهارپايان را روزي مي​دهي و با تميمه​ها منفعت مي​دهي و عمامه​​ها را محکم مي​داري و خواب رفته​ها را مي​خواباني).
نمونه​هايي از احاديث موضوع:

مثالهايي از احاديث موضوع و خيلي ضعيف را بيان مي​دارم که بعضي از اهل علم آن را گفته​اند و آنها براي مثال زدن مي​باشند و شامل تمامي آنها نيستند.
در صفحه​ي 15 گفته است: از پيامبر( روايت شده است که فرمود: کسي که يک صلوات براي بزرگداشت من از روي حق من بگويد، الله( از آن سخن براي او فرشته​اي خلق مي​فرمايد که يک بال او در مشرق است و ديگري در مغرب و پاهاي او در زير زمين هفتم و گردنش زير عرش است، الله( مي​فرمايد: بر بنده​ي من صلوات بفرست، همان گونه که بر پيامبر من صلوات فرستاد و او تا روز قيامت بر او صلوات مي​فرستد.
در صفحه​ي 16 گفته است: پيامبر( فرمود: بنده​اي نيست که بر من صلوات بفرستد، مگر آن که آن صلوات سريعاً از دهان او خارج مي​شود و زميني و دريايي و شرقي و غربي را باقي نمي​گذارد، مگر آن که از آن عبور مي​کند و مي​گويد: من صلوات فلان شخص پسر فلان شخص مي​باشم که بر محمد انتخاب شده​ي بهترين مخلوق الله فرستاده است و چيزي را باقي نمي​گذارد، مگر آن که به آن مي​رسد و از آن صلوات پرنده​اي آفريده مي​شود که داراي هفتاد هزار بال است و هر بال داراي هفتاد هزار پَر است و در هر پَر هفتاد هزار صورت است و در هر صورت هفتاد هزار دهان و در هر دهان هفتاد هزار زبان، [تمامي] آنها الله تعالي را با هفتاد هزار زبان [مثل فارسي و عربي و ...] تسبيح مي​گويند و ثواب آن براي آن شخص [صلوات فرستاده] است.
اين دو حديث از احاديث کتاب «دلائل الخيرات» آورده شده است، اين قول علامه ابن قيم رحمه الله در كتابش «المنار المنيف» در مورد آنها مصداق پيدا مي​کند: «در احاديث موضوع، تاريکي سستي و جسارت وجود دارد که بر وضع شدن آن [به دروغ] و اختلاف آن با [احاديث صحيح] دلالت دارد» . سپس براي مثال چند حديث را آورده است و بعد از آن گفته است:

فصل: ما هشدار مي​دهيم به کلياتي که از آن حديث موضوع شناخته مي​شود و از آنها بيان مسائلي است که در آن جسارتي وجود دارد که رسول الله( به مانند آن را نگفته است و آنها خيلي زياد مي​باشند. مانند آن که در حديثي دروغي آمده است: کسي که لا اله الا الله بگويد، الله [تعالي] از آن کلمه، پرنده​اي را خلق مي​کند که داراي هفتاد هزار زبان است و براي هر زبان، هفتاد هزار زبان[هاي مختلف مثل عربي و فارسي و ...] وجود دارد که براي آن شخص طلب آمرزش مي​کنند. يا کسي که اين چنين و آن چنان انجام دهد، در بهشت، هفتاد هزار شهر به او داده مي​شود و در هر شهر هفتاد هزار قصر وجود دارد و در هر قصر هفتاد هزار حوري مي​باشد و به مانند اين جسارتها که از معلوم الحال بودن روايانِ وضع کننده مي​​باشد، بر دو امر قرار دارند: گاهي از نهايت جهل و حماقت مي​باشند و گاهي از کافري که قصد نقصان وارد کردن به رسول( را دارد و با اين سخنان به هدف خود مي​رسد.

از کساني که درباره​ي باطل بودن چنين احاديثي در بين معاصران مطلبي را بيان داشته است، أبو الفضل عبدالله صديق غماري است که بر تعليقش بر كتاب «بشارة المحبوب بتكفير الذنوب» از أذرعي ص 125 گفته است:
هشدار: در بسياري از احاديث آمده است که کسي که فلان عمل را انجام دهد از آن عمل الله [تعالي] فرشته​اي را مي​آفريند که تسبيح مي​گويد و يا الله [تعالي] را شکر مي​نمايد. تمامي اين احاديث باطل هستند. در اينجا گفته است: براي کتاب «دلائل الخيرات»، ستايش زيادي وجود دارد زيرا در آن مسائل دينيي را آورده است که بر ذهن خطور مي​کند و آنان را به طوري توصيف نموده است که به مانند عبور خورشيد [واضح] است.
درست مي​دانم که در پايان اين محاضره، تکه​اي را بياورم که درباره​ي شرح حديث کعب بن عجره( نوشته شده است و آن درباره​ي چگونگي صلوات بر پيامبر( مي​باشد و آن نوزدهمين حديث از بيست حديثي است که آن را در بين احاديث صحيح مسلم جدا کرده​ام و تحت عنوان: «عشرون حديثا من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها» چاپ شده است. اين قطعه سخن اين است:

كعب بن عجره( به ابن أبي ليلى گفته است: «آيا هديه​اي به تو دهم...(بقيه همان طور که در قبل آمد)» اين دليلي مي​باشد بر اين که احاديث رسول الله( و شناخت سنتش( و تطبيق دادن آن به خود، از نفيس​ترين مسائل نزد آنها بوده است و نزد آنها محبوبترين چيز بوده است و به همين دليل کعب( اين گونه سخن گفت تا ابن أبي ليلى را آماده نمايد که فهم خود را به کار بندد و نفسش را براي برخورد با آن آماده نمايد و با کمال دقت به آن گوش دهد. پيشينيان( بر سنت پيامبرشان( توجه خاصي داشته​اند و براي آن اشتياق زيادي داشته​اند و اين از نفيس​ترين هديه​هاي آنها بوده است، تا آنجا که محبت آن را در قلبهايشان استوار نموده بودند و بر تطبيق دادن آن به شدت مشتاق بوده​اند. آنان سروران امت بوده​اند، مورد توجه تمامي مردم دنيا بوده​اند و پيروزي بر دشمنان همراه آنها بوده است و آن دليلي بر شوکت و عظمت و چيرگي اسلام بوده است، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ( [محمد: 7] (شما را ياري مي​نمايد و قدمهاي شما را استوار مي​گرداند) و برعکس آن چيزي است که امروزه آن را مشاهده مي​کنيم، واقعيت دردناک مسلمانان اين گونه است که دچار خواري و فرقه فرقه شدن شده​اند و نسبت به يادگيري دين بي​اعتنا هستند و از آن دور شده​اند، مگر کسي که الله تعالي او را مورد رحمت قرار داده است و تعداد آنها کم مي​باشد، وقتي اين گونه هستند، دشمنان آنها، آنان را به حساب نمي​آورند و براي آنها کمترين ارزشي قائل نيستند و آنان با وجود آن که گذشتگانشان با ارزش بودند و بر دشمنانشان پيروز بودند و با دستان آنها فرزندانشان تربيت پيدا کرده بودند، اکنون دچار کاستي شده​اند. اگر انسان عاقل بر چيزي که اين حديث شريف بر آن قرار دارد تفکر نمايد، مي​فهمد که ارزش سنت پيامبر( در درون پيشينيان صالح و بزرگداشت آن در جانهايشان، از نفيس​ترين هداياي آنها بوده است. سپس نگريسته شود به بسياري از مردم امروز که خود را به اسلام نسبت مي​دهند و اين در حالي است که نسبت به دين، بي​اعتنا هستند و براي وضع قوانين به غير آن رو مي​کنند. مي​گويم: اگر عاقل به احوال آنان(پيشينيان صالح) و احوال اينان(مسلمانان امروز) بنگرد، رمزي را مي​يابد که توسط آن پيشينيان صالح بر دشمنانشان پيروز مي​شدند و اين در حالي بود که تعداد آنها کم بود و اين در حالي است که مسلمانان امروز در برابر دشمنانشان شکست مي​خورند، با وجود آن که تعداد آنها در برابر دشمنان زياد می​باشد. امري امور مسلمانان را درست نمي​کند، مگر آن که آنها به کتاب عزيز الله تعالي و سنت پاک پيامبر( رجوع کنند و قوانين را بر اساس آن بيان دارند و کالاي بي​ارزشي را که از آن سوي مرزها مي​آيد رها سازند و نفسهايشان را توسط آن دو پاک نمايند و وطنهايشان را آراسته دارند.

از الله الكريم پروردگار عرش بزرگ درخواست مي​نمايم تا به تمامي مسلمانان چه حاکم و چه زيردست توفيق دهد که به کتاب پروردگارشان و سنت پيامبرشان محمد( رجوع کنند، تا اسباب ياري و پيروز شدن بر دشمنان براي آنها مهيا شود، همانا او شنواي اجابت کننده است و الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
� - پيامبر( صلوات بر خود را به شکلهاي گوناگوني بيان فرموده است که در همين مبحث خواهد آمد و به هر کدام از اين اشکال مسلمان مي�تواند، صلوات بفرستد.(مترجم)


� - حديث موضوغ حديثي است که ثابت شده است: راوي آن به پيامبر( دروغ بسته است و هيچگونه ارزشي اين حديث ندارد.(مترجم)





